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لطفاً احکام آب ها و کیفیّت تطهیر انواع نجاست ها با آن ها را بیان کنید.

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

۱ . آب بزرگ ترین نعمت مادّی خداوند و منشأ پیدایش موجودات زنده است که خداوند آن را 
مَاءِ مَاءً طَهُورًا۱؛ »و از آسمان  نْزَلْنَا مِنَ السَّ

َ
سبب طهارت از آلودگی ها قرار داده و فرموده است: وَأ

رَکُمْ بِهِ وَیُذْهِبَ  مَاءِ مَاءً لِیُطَهِّ لُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّ آبی پاک کننده فرو فرستادیم« و فرموده است: وَیُنَزِّ
یْطَان2ِ؛ »و بر شما از آسمان آبی فرو می فرستد تا شما را با آن پاکیزه کند و پلیدی  عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّ
شیطان را از شما بزداید«. با این وصف، هر چیزی که به صورت مطلق »آب« نامیده می شود، پاک 
کننده است؛ به این معنا که می توان با آن خَبَث و حَدَث را برطرف نمود و برای اقامه ی نماز آماده 
شد، ولی چیزی که به صورت مطلق »آب« نامیده نمی شود، بلکه به صورت مضاف »آب« نامیده 
می شود، در واقع »آب« نیست و دست کم نمی تواند پاک کننده ی حَدَث باشد؛ مانند آب میوه و 
آبی که از فرط آمیختگی به موادّ دیگر، به صورت مطلق »آب« نامیده نمی شود؛ چراکه خداوند به 
بًا3؛ »پس  مُوا صَعِیدًا طَیِّ انجام وضو و غسل با »آب« امر کرده و فرموده است: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّ
)اگر برای وضو و غسل( آب نیافتید، با خاکی پاکیزه تیمّم کنید«؛ هر چند پاک کننده بودن آن 
برای خَبَث، خصوصاً در صورتی که دسترسی به آب مطلق وجود نداشته باشد، ممکن است؛ زیرا در 
تطهیر خَبَث -بر خلاف حَدَث- قصد قربت شرط نیست و مقصود از آن تنها ازاله ی نجاست است که 

۱ . الفرقان/ ۴۸
2 . الأنفال/ ۱۱
3 . النّساء/ ۴3
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با هر چیز پاکیزه ای حاصل می شود؛ چنانکه به عنوان نمونه، مخرج غائط با سنگ و کفش متنجّس 
با زمین و اشیاء متنجّس با تابش آفتاب پاک می شوند، هر چند پاک کردنشان با آب بهتر است.

2 . آب را از حیث حرکت طبیعی اش به جاری و راکد تقسیم می کنند. آب جاری به آبی مانند آب 
چشمه، قنات، نهر، باران و دریا می گویند که به ذات خود جریان دارد و از این رو، نجاست را نگاه 
نمی دارد، مگر اینکه مغلوب آن شود، به این صورت که رنگ یا بو یا مزه ی آن را بگیرد. چنین آبی 
-خواه اندک باشد و خواه بسیار- تا هنگامی که رنگ یا بو یا مزه ی نجاست را نگرفته، پاک و تبعاً 
پاک کننده است. اما آب راکد به آبی می گویند که به ذات خود جریان ندارد و از این رو، نجاست را 
نگاه می دارد و با این وصف، در صورت افتادن نجاست در آن پاک کننده نیست؛ مگر اینکه بسیار 
باشد، به اندازه ای که احتمال رسیدن نجاست به همه ی اجزاء آن نرود؛ زیرا در این صورت می توان 
ابو حنیفه  بنا بر نظر  از آن که علم به وجود نجاست در آن ها نیست را استفاده کرد و آن  اجزائی 
اندازه ای است که چون یک طرف آن حرکت داده می شود، طرف دیگر آن حرکت نمی کند؛ با توجّه 
به اینکه نجاست مانند حرکت به همه ی اجزاء آن نمی رسد و بنا بر نظر شافعی »دو قلّه« است؛ با 
تَیْنِ لَمْ  توجّه به روایتی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم که فرموده است: »إِذا بَلَغَ الْماءُ قُلَّ
یَحْمِلِ الْخَبَثَ«۱؛ »هرگاه آب به دو قلّه رسید نجاست را بر نمی دارد« و بنا بر نظر اهل بیت »یک کرّ« 
است2، هر چند بنا بر نظر منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی هر سه مصداق واحدی دارند؛ 

چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

هُ قَالَ: إِذَا  نَّ
َ
مَ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ اسَ رَوَوْا عَنْ رَسُولِ اللَّ »قُلْتُ لِلْمَنْصُورِ: إِنَّ النَّ

تَانِ؟ قَالَ: بِرْمِیلَانِ وَهُمَا  تَیْنِ لَمْ یَحْمِلِ الْخَبَثَ، قَالَ: صَدَقُوا، قُلْتُ: وَمَا الْقُلَّ بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّ
قَدْرُ کُرٍّ مِنَ الْمَاءِ وَهُوَ مَاءٌ کَثِیرٌ لَ یَنْتَشِرُ فِیهِ الْخَبَثُ«3؛ »به منصور گفتم: مردم از رسول 
قلّه رسید  دو  به  آب  فرمود: هرگاه  روایت کرده اند که  و سلّم  آله  و  علیه  الله  خدا صلّی 
نجاست را بر نمی دارد، فرمود: راست گفته اند، گفتم: دو قلّه چیست؟ فرمود: دو بشکه و 
آن به اندازه ی یک کرّ آب است و آن آب بسیاری است و نجاست در آن منتشر نمی شود«.

این به معنای آن است که هر »قلّه« در نظر آن جناب یک »بشکه« است، در حالی که هر »بشکه« 
بین ۱۰۰ تا 2۰۰ لیتر گنجایش دارد و با این وصف، »دو قلّه« یا »یک کر« آب در نظر آن جناب، 
معادل 2۰۰ تا ۴۰۰ لیتر آب است که 2۰۴، 2۱۰، 2۱۷، 2۷۰ و 3۰۷ لیتر مذکور در میان اهل سنّت 

۱ . مسند الشافعي، ص۱۶۵؛ مصنف ابن أبي شیبة، ج۱، ص۱۶۹؛ مسند أحمد، ج2، ص3۷؛ سنن الدارمي، ج۱، ص۱۸۷؛ سنن 
ابن ماجه، ج۱، ص۱۷2؛ سنن أبي داود، ج۱، ص23؛ سنن الترمذي، ج۱، ص۴۶؛ سنن النسائي، ج۱، ص۴۶؛ من ل یحضره الفقیه 

لبن بابویه، ج۱، ص۶؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۱، ص2۶۰؛ الإستبصار للطوسي، ج۱، ص۷
2 . مسائل علي بن جعفر، ص۱۹3؛ قرب الإسناد للحمیري، ص۱۷۸؛ الکافي للکلیني، ج3، ص2؛ من ل یحضره الفقیه لبن بابویه، 

ج۱، ص۹؛ الإستبصار للطوسي، ج۱، ص۶
3 . گفتار ۱2۴، فقره ی 2
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و 3۷۷ و 3۸۴ لیتر مذکور در میان شیعه را در بر می گیرد، هر چند بیشتر بشکه های متداول که 
بشکه های نفت هستند حدود ۱۵۹ لیتر گنجایش دارند و از این رو، می توان متوسّط »دو قلّه« یا 
»یک کر« آب را حدود 3۱۸ لیتر آب دانست. با این حال، حق آن است که ورود این اندازه در سخن 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم و اهل بیت او و در سخن منصور هاشمی خراسانی، جنبه ی 
ارشادی و تقریبی دارد، نه مولوی و تعیینی؛ زیرا عدم انتشار نجاست در »آب کثیر«، یک واقعیّت 
عینی و طبیعی ناشی از کثرت آب در مقایسه با حجم و نوع نجاست است و با این وصف، سخن 
آبی است  باب عدم نجاست هر  این  رو، قاعده در  این  از  إنشاء.  نه  شرع درباره ی آن إخبار است 
که نجاست افتاده در آن به همه ی اجزاء آن سرایت نمی کند و آن اندازه ی ثابت و معیّنی ندارد و 
می تواند بسته به حجم و نوع نجاست افتاده در آن میان 2۰۰ تا ۴۰۰ لیتر در نوسان باشد و حتّی 
از آن  بنا بر حکم عقل آبی است که اگر جزئی  یا بیشتر شود، ولی قدر متیقّن آن  مقداری کمتر 
حرکت داده شود، همه ی اجزاء آن به حرکت در نمی آید و قدر متوسّط آن بنا بر خبر شرع »دو قلّه« 
یا »یک کرّ« معادل حدود 3۱۸ لیتر آب است که روایات مشهور و متواتری از پیامبر و اهل بیت او در 
تأیید آن رسیده و این مستفاد از گفتار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی است که یکی از 

یارانمان ما را از آن خبر داد، گفت:

بَدًا، 
َ
أ شَيْءٌ  یَطْهُرُ  کَانَ  لَمَا  یَنْجُسُ  کَانَ  وَلَوْ  یَنْجُسُ  لَ  الْمَاءُ  یَقُولُ:  الْمَنْصُورَ  »سَمِعْتُ 

إِذَا کَانَ  وَلَکِنْ  یَنْجُسُ  لَقِيَ نَجَاسَةً؟! قَالَ: الْمَاءُ لَ  إِذَا  یَنْجُسُ  لَیْسَ الْمَاءُ الْقَلِیلُ 
َ
أ قُلْتُ: 

رُهَا  فَلَا یُطَهِّ
َ
اسَ، قُلْتُ: أ سُ النَّ تِي تُنَجِّ جَاسَةُ وَتِلْكَ الَّ قَلِیلًا وَوَقَعَتْ فِیهِ نَجَاسَةٌ تُخَالِطُهُ النَّ

لَ  مَا  قَالَ:  الْمَاءِ؟  مِنَ  الْکَثِیرُ  وَمَا  قُلْتُ:  عَلَیْهَا،  یَمُرُّ  إِذَا  رُهَا  یُطَهِّ مَا  إِنَّ قَالَ:  فِیهِ؟  تَقَعُ  إِذَا 
رْشِدْنِي إِلَیْهِ 

َ
اهُ، قُلْتُ: أ نْ تَتَحَرَّ

َ
جَاسَةُ إِذَا تَقَعُ فِیهِ، قُلْتُ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: لَ عَلَیْكَ أ تُخَالِطُهُ النَّ

هُ، قُلْتُ: وَمَا مِقْدَارُهُ؟  كْ کُلُّ كَ جُزْئُهُ لَمْ یَتَحَرَّ اسَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِیهِ، قَالَ: مَا إِذَا تَحَرَّ فَإِنَّ النَّ
ةٌ وَثَلَاثُونَ شِبْرًا،  شْبَارِ؟ قَالَ: سِتَّ

َ
، قُلْتُ: وَمَا سَعَتُهُ بِالْأ تَانِ وَهُمَا بِرْمِیلَانِ وَهُمَا کُرٌّ قَالَ: قُلَّ

لُونَا 
َ
وَسَأ حَیَارَی  جَاءُونَا  ا  لَمَّ اسَ  النَّ وَلَکِنَّ  شْبَارًا 

َ
أ وَلَ  ا  کُرًّ فَرَضَ  مَا  هَ  اللَّ نَّ 

َ
أ اعْلَمْ  قَالَ:  ثُمَّ 

نمی شود  نجس  آب  می فرماید:  منصور  »شنیدم  لَهُمْ«۱؛  رْنَا  فَقَدَّ عَلَیْهِ  هُمْ  مَا  إِلَی  نَظَرْنَا 
با  اندک هنگامی که  آیا آب  اگر نجس می شد هیچ گاه چیزی پاک نمی شد، گفتم:  و 
نجاستی برخورد می کند نجس نمی شود؟! فرمود: آب نجس نمی شود، ولی هنگامی 
که اندک است و نجاستی در آن می افتد، نجاست با آن مخلوط می شود و این نجاست 
آن می افتد  را هنگامی که در  آیا آب، نجاست  را نجس می کند، گفتم:  است که مردم 
پاک نمی کند؟ فرمود: هنگامی آن را پاک می کند که بر آن می گذرد، گفتم: آب کثیر 
چیست؟ فرمود: چیزی که نجاست هرگاه در آن می افتد با آن مخلوط نمی شود، گفتم: 

۱ . گفتار ۱2۴، فقره ی ۱

https://www.alkhorasani.com/fa/content/8699/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8699/


www.alkhorasani.com

5

آن چیست؟ فرمود: )باکی( بر تو نیست که )خود( آن را تشخیص دهی، گفتم: من را 
به آن ارشاد کن؛ چراکه مردم در آن اختلاف کرده اند، فرمود: چیزی که هرگاه جزء آن 
حرکت می کند کلّ آن به حرکت در نمی آید، گفتم: مقدار آن چیست؟ فرمود: دو قلّه 
و آن دو بشکه است و آن کرّ است، گفتم: مساحتش چند وجب است؟ فرمود: سی و 
شش وجب )مکعب معادل 2۸۸ لیتر با احتساب هر وجب حدود 2۰ سانتی متر و 3۱۸ 
لیتر با احتساب هر وجب حدود 2۱ سانتی متر و 3۸۴ لیتر با احتساب هر وجب حدود 
22 سانتی متر(، سپس فرمود: بدان که خداوند کرّی یا وجب هایی را فرض نکرد، ولی 
هنگامی که مردم در حال سرگردانی به نزد ما آمدند و از ما سؤال کردند، به چیزی که بر 

آن بودند نگریستیم پس برایشان اندازه گیری کردیم«.

از اینجا دانسته می شود که اندازه ی تعیین شده برای »آب کثیر« صرفاً یک برآورد تقریبی با نظر 
به موارد شایع است و تبعاً نباید آن را یک حکم تعبّدی و ثابت دانست؛ زیرا وظیفه ی مکلّف این است 
از پلیدی دوری  فَاهْجُر۱ْ؛ »و  جْزَ  وَالرُّ از نجاست دوری کند؛ چنانکه خداوند فرموده است:  که 
کن« و با این وصف، هرگاه بداند که نجاستی در آب منتشر شده، مکلّف است که از آن دوری کند و 
این هنگامی پیش می آید که نجاستی منتشر شونده در آبی اندک می افتد؛ با توجّه به اینکه حتّی 
اگر رنگ یا بو یا مزه ی آن را به گونه ی محسوسی تغییر ندهد، طبیعتاً به همه ی آن می رسد و با این 
یا وضو گرفتن بر خلاف بهداشت و بر خلاف طهارت مطلوب  وصف، استعمال آن برای نوشیدن 
برای نماز است. با این حال، اگر مکلّف بداند که نجاست افتاده در آب به دلیل ناچیز بودن یا خشک 
بودنش یا به دلیل عریض بودن سطح آب یا به دلیل دیگری به همه ی آن نرسیده است، می تواند از 
آن پس از بیرون ریختن عین نجاست و آب پیرامونش استفاده کند، اگرچه کمتر از اندازه ی تعیین 

شده باشد؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

مِ، فَقَالَ: إِذَا عَلِمْتَ مَوْقِعَهَا  لْتُ الْمَنْصُورَ عَنْ سَطْلٍ مِنَ الْمَاءِ یَقَعُ فِیهِ قَطْرَةٌ مِنَ الدَّ
َ
»سَأ

فَإِنْ  ، قُلْتُ: 
ْ
أ تَتَوَضَّ مِنْهُ وَلَ  فَإِنِ انْتَشَرَتْ فِیهِ فَلَا تَشْرَبْ  تَنْتَشِرَ فِیهِ  نْ 

َ
أ ا قَبْلَ  مِنْهُ کَفًّ فَخُذْ 

مِنْهُ   
َ
أ وَضُّ وَالتَّ رْبَ  الشُّ فَتَرَی  فِیهِ  تَنْتَشِرْ  وَلَمْ  الْمَیْتَةِ  مِنَ  شَيْءٍ  مِثْلُ  یَابِسَةٌ  نَجَاسَةٌ  فِیهِ  وَقَعَ 

جَائِزًا؟ قَالَ: نَعَمْ«2؛ »از منصور درباره ی سطلی از آب پرسیدم که یک قطره خون در آن 
می افتد، پس فرمود: هرگاه جای افتادنش را دانستی پیش از اینکه در آن پخش شود 
یک کف از آن بگیر، پس اگر در آن پخش شد از آن ننوش و وضو نگیر، گفتم: پس اگر در 
آن نجاست خشکیده ای مانند چیزی از مردار افتاد و در آن پخش نشد، نوشیدن و وضو 

گرفتن از آن را جایز می دانی؟ فرمود: آری«.

۱ . المدّثّر/ ۵
2 . گفتار ۱2۴، فقره ی 3

https://www.alkhorasani.com/fa/content/8699/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8699/
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این نظر آن جناب هر چند بر خلاف نظر سایر عالمان است، حقیقت نظر اهل بیت پیامبر صلّی 
الله علیه و آله و سلّم است که در روایات فراوانی از آنان انعکاس یافته؛ چنانکه به عنوان نمونه، از 
تَیْتَ 

َ
لامُ یَقُولُ: إِذَا أ ه عَلَیْهِ السَّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
عبد الله بن یحیی کاهلی رسیده است که گفت: »سَمِعْتُ أ

«۱؛ »شنیدم ابو عبد الله )جعفر 
ْ
أ ةٌ فَانْضِحْ عَنْ یَمِینِكَ وَ عَنْ یَسَارِكَ وَ بَیْنَ یَدَیْكَ وَ تَوَضَّ مَاءً وَ فِیه قِلَّ

بن محمّد صادق( علیه السلام می فرماید: هرگاه به نزد آبی آمدی و در آن قلّتی بود، پس از راست 
و چپ و روبه روی خود )مقداری( بیرون بریز و )سپس( وضو بگیر« و از ابو بصیر رسیده است که 
ما بُلِینا بِالْغَدِیرِ مِنَ الْمَطَرِ یَکُونُ إِلَی جانِبِ  لامُ: إِنّا نُسافِرُ فَرُبَّ بِي عَبْدِ اللّهِ عَلَیْهِ السَّ

َ
گفت: »قُلْتُ لِأ

ةُ وَ تَرُوثُ فَقالَ: إِنْ عَرَضَ فِي قَلْبِكَ مِنْهُ  بِيُّ وَ تَبُولُ فِیهِ الدّابَّ الْقَرْیَةِ فَتَکُونُ فِیهِ الْعَذِرَةُ وَ یَبُولُ فِیهِ الصَّ
قٍ فَإنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ یَقُولُ:  ینَ لَیْسَ بِمُضَیَّ  فَإنَّ الدِّ

ْ
أ شَيءٌ فَافْعَلْ هَکَذَا یَعْنِي افْرَجِ الْماءَ بِیَدِكَ ثُمَّ تَوَضَّ

ینِ مِنْ حَرَجٍ«2؛ »به ابو عبد الله علیه السلام گفتم: ما سفر می کنیم،  مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ
پس گاهی به آبگیری از باران بر می خوریم که کنار قریه است، پس در آن مدفوع است و کودک در 
آن بول می کند و چهارپایان در آن بول می کنند و پهن می اندازند، پس فرمود: اگر در دلت چیزی 
را کنار بزن؛ چراکه دین مضیّق نیست؛ چنانکه  با دستت آب  یعنی  این طور کن  پیدا شد  آن  از 
خداوند عزّ وجلّ فرموده است: >در دین برایتان تنگنایی قرار نداده است<3« و از بکار بن ابی 
ذِي یَغْرِفُ بِه مِنَ  جُلُ یَضَعُ الْکُوزَ الَّ لامُ: الرَّ ه عَلَیْهِ السَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
بکر رسیده است که گفت: »قُلْتُ لِأ

کُفٍّ ثُمَّ یَدْلُكُ الْکُوزَ«۴؛ »به ابو عبد 
َ
الْحُبِّ فِي مَکَانٍ قَذِرٍ ثُمَّ یُدْخِلُه الْحُبَّ قَالَ: یَصُبُّ مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَةَ أ

الله علیه السلام گفتم: مردی کوزه ای که با آن از خمره آب بر می دارد را در جای ناپاکی قرار می دهد، 
سپس آن را در خمره داخل می کند، فرمود: سه کف از آب )خمره( بیرون می ریزد و سپس کوزه را 
لامُ فِي  بِي عَبْدِ اللّهِ عَلَیْهِ السَّ

َ
دست می کشد« و از ابو مریم انصاری رسیده است که گفت: »کُنْتُ مَعَ أ

سَهُ 
ْ
 رَأ

َ
کْفَأ

َ
لاةُ فَنَزَحَ دَلْواً لِلْوُضُوءِ مِنْ رَکِيٍّ لَهُ فَخَرَجَ عَلَیْهِ قَطْعَةٌ مِنْ عَذِرَةٍ یابِسَةٍ فَأ حائِطٍ لَهُ فَحَضِرَتِ الصَّ

 بِالْباقِي«۵؛ »به همراه ابو عبد الله علیه السلام در بوستان آن حضرت بودم، پس چون وقت 
َ
أ وَ تَوَضَّ

نماز شد یک سطل آب از چاه برای وضو کشید، پس بر روی آن تکّه ای مدفوع خشکیده دید، پس 
سر سطل را کج کرد )و مقداری از آب را به همراه نجاست بیرون ریخت( و با باقی وضو گرفت« و 
 مِنَ النّاحِیَةِ 

ُ
أ جُلِ یَمُرُّ بِالْمَیْتَةِ فِي الْماءِ فَقالَ: یَتَوَضَّ لْتُهُ عَنِ الرَّ

َ
از سماعة رسیده است که گفت: »سَأ

الْمَیْتَةُ«۶؛ »از آن حضرت درباره ی مردی پرسیدم که بر مرداری در آب می گذرد،  فِیهَا  لَیْسَ  تِي  الَّ
گفت:  که  است  رسیده  زراره  از  و  می گیرد«  وضو  نیست  مردار  آن  در  که  طرفی  از  فرمود:  پس 

۱ . الکافي للکلیني، ج3، ص3
2 . الإستبصار للطوسي، ج۱، ص22

3 . الحجّ/ ۷۸
۴ . الکافي للکلیني، ج3، ص۱2

۵ . الإستبصار للطوسي، ج۱، ص۴2
۶ . الإستبصار للطوسي، ج۱، ص2۱
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وْ صَعْوَةٌ مَیْتَةٌ، قالَ: 
َ
وْ جُرَذٌ أ

َ
لامُ[ راوِیَةٌ مِنْ ماءٍ سَقَطَتْ فِیها فَأرَةٌ أ بي جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّ

َ
»قُلْتُ لَهُ ]یَعْنِي لِأ

وَ   
ْ
أ تَوَضَّ وَ  مِنْهُ  فَاشْرَبْ  خٍ  مُتَفَسِّ غَیْرَ  إِنْ کانَ  وَ  مِنْها   

ْ
أ تَتَوَضَّ وَ ل  مِنْ مائِها  تَشْرَبْ  فِیها فَلا  خَ  تَفَسَّ إِذا 

وْعِیَةِ الْماءِ، 
َ
شْباهُ ذَلِكَ مِنْ أ

َ
ةُ وَ حُبُّ الْماءِ وَ الْقِرْبَةُ وَ أ ةً وَ کَذَلِكَ الْجَرَّ خْرَجْتَها طَرِیَّ

َ
اطْرَحِ الْمَیْتَةَ إِذا أ

نْ 
َ
خْ إِلّ أ وْ لَمْ یَتَفَسَّ

َ
خَ فِیهِ أ سْهُ شَيْءٌ تَفَسَّ کْثَرَ مِنْ راوِیَةٍ لَمْ یُنَجِّ

َ
بُو جَعْفَرٍ: إِذا کانَ الْماءُ أ

َ
قالَ: وَ قالَ أ

یَغْلِبَ عَلَی رِیحِ الْماءِ«۱؛ »به آن حضرت ]یعنی ابو جعفر باقر علیه السلام[ گفتم:  لَهُ رِیحٌ  یَجِيءَ 
در یک راویه آب )ظرف بزرگی ساخته شده از سه پوست(، مردار موش خانگی یا موش صحرایی 
یا گنجشک افتاده است، فرمود: اگر در آن متلاشی شده است از آن ننوش و از آن وضو نگیر و 
اگر متلاشی نشده است پس از آن بنوش و وضو بگیر و مردار را هرگاه تازه درآوردی بیرون بینداز و 
درباره ی سبو و خمره ی آب و مشک و مانند آن از ظروف دیگر آب نیز همین طور است. ابو جعفر 
علیه السلام همچنین فرمود: هرگاه آب بیشتر از یک راویه بود، چیزی آن را نجس نمی کند خواه 
در آن متلاشی شده باشد و خواه متلاشی نشده باشد، مگر اینکه برای آن بویی پیدا شود که بر 

بوی آب غلبه داشته باشد«.

از اینجا دانسته می شود که علّت وجوب اجتناب از »آب قلیل« پس از افتادن نجاست در آن، صرفاً 
پخش شدن نجاست در آن است و از این رو، هرگاه نجاست در آن پخش نشده باشد، اجتناب از آن 
واجب نیست، بلکه می توان نجاست و آب اطراف آن را بیرون ریخت و از باقی استفاده کرد. به عبارت 
دیگر، »آب قلیل« به محض ملاقات با نجاست نجس نمی شود، بل هر جزئی از آن که نجاست به آن 
می رسد، نجس می شود و با این وصف، نجاستی که در آن حل می شود، همه ی آن را نجس می کند؛ 
چراکه طبیعتاً به همه ی اجزاء آن می رسد، ولی نجاستی که در آن حل نمی شود، بلکه از آن متمایز 
است، تنها اجزاء مجاور خود را نجس می کند، بلکه در واقع اجزاء مجاور خود را نیز نجس نمی کند؛ 
چراکه بنا بر قاعده ی »الْمَاءُ لَ یَنْجُسُ«، آب نجس نمی شود، بلکه نجاست را حمل می کند )یَحْمِلُ 
الْخَبَثَ( و با این وصف، اگر نجاست چیز جامدی مانند مردار تازه باشد که ذرّاتی از آن جدا نشده، 
کافی است که از »آب قلیل« بیرون آورده شود، بدون اینکه نیازی به کم کردن از آب باشد. از اینجا 
دانسته می شود که شبهه ی عالمان مبنی بر نامعقول بودن تطهیر نجاست با »آب قلیل« نظر به نجس 
شدن آن با ملاقات نجاست، اصلی ندارد؛ زیرا »آب قلیل« با ملاقات نجاست -خواه نجاست بر آن وارد 
شود و خواه آن بر نجاست- نجس نمی شود، بل هنگامی که نجاست بر آن وارد شود، در آن می ماند 
و چه بسا انتشار می یابد و در این هنگام استعمال آن جایز نیست و هنگامی که آن بر نجاست وارد 

می شود، آن را می زداید و تبعاً تطهیر می کند و در این هنگام استعمال آن جایز است.

3 . آب کثیر متغیّر با نجاست، پس از زوال تغیّرش به سبب آمیخته شدن با آب کثیر غیر متغیّر، 
قابل استفاده می شود. همچنین، آب قلیلی که با نجاست آمیخته است، پس از آمیخته شدن با 

۱ . الإستبصار للطوسي، ج۱، ص۷
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آب کثیر غیر آمیخته، قابل استفاده می شود. همچنین، آب جاری متغیّر با نجاست، پس از زوال 
تغیّرش به سبب جوشش یا جریانش، قابل استفاده می شود. البته آب های جوشنده و بدون جریانی 
مانند آب چاه و آب چشمه ای که جریان نمی یابد، هر چند به اقتضای جوشنده بودنشان مانند آب 
جاری هستند، به اقتضای عدم جریانشان مانند آب راکدند و نجاستی که در آن ها می افتد را نگاه 
می دارند و از این رو، در صورتی که قلیل باشند باید به تناسب نجاست افتاده در آن ها از آبشان 
باشند،  را نگرفته  یا مزه ی نجاست  بو  یا  و رنگ  باشند  بیرون ریخت، هر چند در صورتی که کثیر 

چنین کاری واجب نیست.

۴ . تطهیر چیزهای متنجّس، به معنای ازاله ی نجاست از آن هاست که به صورت طبیعی با آب 
رَکُمْ بِهِ وَیُذْهِبَ  مَاءِ مَاءً لِیُطَهِّ لُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّ انجام می شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: وَیُنَزِّ
یْطَان۱ِ؛ »و بر شما از آسمان آبی فرو می فرستد تا شما را با آن پاکیزه کند و پلیدی  عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّ
رَکُمْ  هْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّ

َ
جْسَ أ هُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ مَا یُرِیدُ اللَّ شیطان را از شما بزداید« و فرموده است: إِنَّ

تَطْهِیرًا2؛ »جز این نیست که خداوند می خواهد تا آلودگی را از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملًا 
تطهیر کند«. بنابراین، هرگاه عین نجاست و رطوبت ناشی از آن، با گذر آب برطرف شود، طهارت 
مَا  »إِنَّ تعالی گذشت:  الله  گفتار منصور هاشمی خراسانی حفظه  در  حاصل شده است؛ چنانکه 
رُهَا إِذَا یَمُرُّ عَلَیْهَا«؛ »هنگامی آن را پاک می کند که بر آن می گذرد«؛ به این معنا که با عبور از  یُطَهِّ
محلّ نجاست، عین نجاست و رطوبت ناشی از آن را با خود می برد و با این وصف، گذر آب از محلّ 
نجاست و نماندن در آن -خواه با جریان طبیعی و خواه با فشار- ضروری است؛ چراکه اگر در آن 
بماند، نجاست را در آن نگاه می دارد؛ همچنانکه یک بار گذر از آن هرگاه عین نجاست و رطوبت 

ناشی از آن را ببرد کفایت می کند و نیازی به تکرار نیست.

۱ . الأنفال/ ۱۱
2 . الأحزاب/ 33
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